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  naslfarda دوباره یک بازیگر رئیس جمهور آمریکا 
می شود؟

پای »جرج کلونی« جای پای 
»رونالد ریگان«!

مسیری‌که‌جرج‌کلونی‌درحال‌حاضر‌به‌عنوان‌
یک‌بازیگر‌و‌کارگردان‌ســینمای‌هالیوود‌طی‌
می‌کند‌همان‌مسیری‌اســت‌که‌رونالد‌ریگان‌
بازیگر‌را‌به‌ریاســت‌جمهوری‌ایالات‌متحده‌
آمریکا‌رســاند.‌رونالــد‌ریــگان‌بازیگر‌اغلب‌
تلویزیونی‌و‌محبوب‌و‌بعضاً‌ســینمایی‌بعد‌از‌
حدود‌‌۲۸سال‌فعالیت‌هنری‌و‌بازیگری‌سال‌
‌۱۹۶۵آخرین‌کار‌تصویــری‌خود‌را‌انجام‌داد.‌
بعد‌در‌سال‌‌۱۹۶۷در‌انتخابات‌ایالتی‌به‌عنوان‌
فرمانــدار‌کالیفرنیا‌انتخاب‌شــد‌تا‌یک‌چهره‌
هنری‌و‌سرشناس‌فرماندار‌شهر‌فرشتگان‌باشد‌
ولی‌جاه‌طلبی‌خود‌و‌همسرش‌تا‌جایی‌پیش‌
رفت‌که‌ســال‌‌۱۹۸۰برای‌انتخابات‌ریاست‌
جمهوری‌آمریکا‌پا‌پیش‌گذاشت‌و‌‌۲۰ژانویه‌
‌۱۹۸۱به‌عنوان‌چهلمین‌رئیس‌جمهور‌آمریکا‌
انتخاب‌شــد.‌دو‌دوره‌از‌حزب‌جمهوری‌خواه‌
رئیس‌جمهور‌آمریکا‌بود‌تــا‌‌۲۰ژانویه‌‌۱۹۸۹
و‌بعد‌از‌او‌دو‌ســوم‌مردم‌آمریکا‌از‌عملکرد‌وی‌
رضایت‌داشــتند.‌در‌رأی‌گیری‌ســال‌آخر‌او،‌
معاون‌اولش‌یعنی‌جورج‌هربرت‌واکر‌بوش‌را‌
به‌عنوان‌رئیس‌جمهور‌آمریکا‌انتخاب‌کردند‌تا‌
میزان‌محبوبیت‌این‌بازیگر‌سابق،‌رئیس‌سابق‌
صنف‌بازیگران‌هالیوود،‌فرماندار‌سابق‌کالیفرنیا‌

و‌رئیس‌جمهور‌دو‌دوره‌آمریکا‌معلوم‌شود.
بعدها‌حتی‌آرنولد‌شــوارتزنگر‌ســال‌‌۲۰۰۳
بازیگری‌را‌کنار‌گذاشــته‌و‌وارد‌سیاســت‌و‌
فرماندار‌کالیفرنیا‌شــد.‌حتی‌در‌فکر‌و‌رویای‌
تکرار‌ریگان‌شدن‌بود‌که‌قانون‌آمریکا‌اجازه‌این‌
کار‌را‌نداد‌چون‌برای‌رئیس‌جمهور‌شدن‌باید‌
متولد‌همان‌کشور‌باشید‌و‌آرنولد‌متولد‌اتریش‌
اســت.‌ولی‌حال‌امروزه‌یــک‌بازیگر‌محبوب‌
مثل‌ریگان‌در‌همین‌رؤیا‌به‌ســر‌می‌برد‌یعنی‌
جرج‌کلونی‌کســی‌که‌بین‌توده‌آمریکا‌چهره‌
محبوب‌و‌شایســته‌اســت.‌در‌میتینگ‌های‌
سیاســی‌ســخنرانی‌حضور‌فعال‌دارد،‌حتی‌
در‌اعتراض‌هــای‌خیابانــی‌مــردم‌مقابله‌با‌
سرمایه‌داری‌هم‌به‌میدان‌آمد‌و‌مقابل‌سفارت‌
سودان‌در‌واشنگتن‌توسط‌پلیس‌به‌مدت‌یک‌
شب‌دستگیر‌شــد.‌حتی‌نیک‌کلونی،‌پدر‌‌۷۹
ســاله‌او‌نیز‌در‌جریان‌این‌تظاهرات‌بازداشت‌

شده‌است.
برای‌رســیدن‌به‌این‌رویایش‌شاید‌نزدیک‌به‌
‌۲۰سال‌اســت‌که‌هیچ‌نقش‌منفی‌ایفا‌نکرده‌
و‌نمی‌کند‌و‌در‌تمامی‌فیلم‌ها‌یک‌چهره‌مثبت‌
شیرین‌و‌نجات‌بخش‌است.‌حتی‌در‌فیلم‌هایی‌
که‌کارگردانی‌کرده‌نقش‌های‌یک‌انســان‌از‌
قشر‌پایین‌جامعه‌را‌بازی‌می‌کند‌و‌در‌فیلم‌ها‌
نماینده‌آدم‌های‌قشر‌کم‌درآمد‌و‌توده‌عام‌مردم‌

و‌مبارز‌برای‌خواسته‌هایشان‌است.
جرج‌کلونــی‌با‌بخشــش‌پول‌هــای‌خود‌به‌
دوستان،‌آشنایان‌و‌رسانه‌ای‌کردنش‌می‌خواهد‌
چهره‌مثبت‌به‌خیرخواهــی‌را‌بیش‌از‌پیش‌
در‌ذهن‌تمــام‌مردم‌آمریکا‌بگــذارد؛‌قرارها‌و‌
دیدارهایی‌که‌او‌با‌اوباما‌و‌بایدن‌در‌کاخ‌سفید‌
گذاشتند‌و‌صحبت‌با‌آن‌ها‌درباره‌مشکلات‌عامه‌

مردم،‌طبیعت،‌محیط‌زیست‌و....
رفت‌و‌آمد‌نکردن‌در‌میهمانی‌های‌خصوصی‌
و‌عمومــی‌در‌هالیــوود‌یکــی‌دیگــر‌از‌این‌
چهره‌سازی‌هایش‌برای‌رسیدن‌به‌رویای‌ریگان‌
شدن‌اســت.‌او‌که‌به‌عنوان‌یک‌چهره‌مجرد‌و‌
جذاب‌همیشــه‌در‌هالیوود‌شناخته‌می‌شد‌و‌
با‌زن‌ها‌و‌دخترهای‌مختلف‌قرار‌می‌گذاشت،‌
تصمیم‌گرفت‌تشــکیل‌خانــواده‌بدهد‌و‌در‌
همین‌راســتا‌با‌وکیل‌جوان‌لبنانی‌الاصل‌آمل‌
علم‌الدین‌)Amal‌Clooney(‌ازدواج‌کرد؛‌کسی‌
که‌پرونده‌های‌مهم‌سیاســی‌و‌اجتماعی‌را‌به‌
عنوان‌وکیل‌به‌عهده‌داشــته‌اســت‌از‌جمله‌
جولیان‌آسانژ‌مدیر‌)WikiLeaks(‌ویکی‌لیکس.
این‌ازدواج‌یک‌راهکار‌دقیق‌و‌حســاب‌شــده‌
برای‌هر‌دو‌نفر‌بــا‌رویاهای‌بزرگ‌بود‌و‌بچه‌دار‌
شدن‌ســریع‌آن‌ها‌که‌دوقلوهای‌دختر‌و‌پسر‌
)Alexander‌Clooney,‌Ella‌Clooney(‌و‌
تشکیل‌یک‌خانواده‌آمریکایی‌دوست‌داشتنی‌
برای‌عوام،‌دیگر‌راه‌طی‌شده‌در‌این‌مسیر‌بود‌و‌
هست.‌شاید‌بتوان‌پیش‌بینی‌کرد‌در‌یک‌یا‌دو‌
دوره‌دیگر‌بعــد‌از‌ورود‌به‌فرمانداری،‌از‌طریق‌
حزب‌دموکرات‌خــود‌را‌وارد‌صحنه‌و‌عرصه‌
انتخابات‌ریاست‌جمهوری‌آمریکا‌کند.‌چون‌
او‌می‌داند‌سال‌هاست‌برای‌این‌رؤیا‌تلاش‌کرده‌
و‌مســیر‌خود‌را‌کاملًا‌در‌میان‌توده‌عوام‌مردم‌
آمریکا‌آماده‌کرده‌است‌و‌اگر‌روزی‌پا‌به‌عرصه‌
بگذارد‌شاید‌خیلی‌راحت‌تر‌حتی‌از‌ریگان‌به‌
ریاست‌جمهوری‌آمریکا‌برسد‌و‌رویای‌ریگانی‌
خود‌و‌حالا‌همسر‌و‌وکیل‌جوانش‌را‌به‌عنوان‌

بانو‌و‌آقای‌اول‌آمریکا‌به‌واقعیت‌تبدیل‌کند.
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رســتاخیزهای‌ماتریکس‌سری‌جدید‌از‌
مجموعــه‌فیلم‌های‌ماتریکــس‌اثری‌از‌
برادران‌واچوفسکی‌است‌که‌این‌قسمت‌را‌
لنا‌واچوفسکی‌نویســندگی‌و‌کارگردانی‌
کرده‌است.‌برداشتن‌فاصله‌میان‌اندیشه‌و‌
فلسفه‌کلاسیک‌و‌مدرنیته‌به‌باور‌من‌در‌
فیلم‌ماتریکس‌قســمت‌اول‌اتفاق‌افتاد.‌
جایی‌کــه‌مــا‌می‌بینیم‌ســاختارهای‌
افلاطونی‌دســت‌به‌دست‌هم‌می‌دهند‌و‌
قدرت‌انتخاب‌انسان‌امروزی‌را‌زیر‌سؤال‌
می‌برند.‌در‌قسمت‌جدید‌این‌فیلم‌شاهد‌
آن‌هستیم‌که‌شــناخت‌و‌برداشت‌های‌
فلسفی‌از‌زندگی‌امروزی‌تر‌شده‌اند‌و‌باور‌به‌
عشق‌و‌قدرت‌انگیزشی‌آن‌به‌بلوغ‌فکری‌و‌
نه‌ذاتی‌رســیده‌اســت.‌چرا‌که‌ما‌هرگز‌
نمی‌توانیم‌بگوییم‌ذاتمان‌بالغ‌شده‌است.‌
ذات‌و‌هویت‌انسانی‌تنها‌رشد‌می‌کند‌و‌در‌
تجربه‌هــای‌گوناگون‌فردی‌به‌اشــکال‌
مختلف‌تکرار‌می‌شــود.‌این‌تجربه‌ها‌در‌
فیلم‌ماتریکس‌به‌صورت‌آشناپنداری‌ها‌
اتفاق‌می‌افتند‌که‌در‌ادامه‌آن‌را‌بررســی‌

خواهم‌کرد.
 حق انتخاب یک توهم است

مســئله‌بزرگی‌که‌من‌به‌عنوان‌
یکی‌از‌طرفــداران‌پر‌و‌پا‌قرص‌ســری‌
فیلم‌های‌ماتریکس‌با‌قسمت‌جدید‌پیدا‌
می‌کنم‌چگونگی‌مواجهه‌برگزیده‌با‌آرمان‌
خود‌است.‌داســتان‌فیلم‌نشان‌می‌دهد‌
که‌نئو‌بــه‌عنوان‌یک‌برگزیــده‌و‌ناجی،‌
مشهورترین‌سازنده‌بازی‌های‌کامپیوتری‌
در‌جهانی‌است‌که‌اسمیت‌رئیس‌اوست.‌
او‌بخش‌های‌زیادی‌از‌ابعاد‌شــخصیتی‌
خود‌را‌که‌در‌زندگی‌طبیعی‌»اندرسون«‌
نامیده‌می‌شود‌در‌کاراکتر‌اصلی‌بازی‌اش‌
بروز‌داده‌است.‌به‌جهتی‌دیگر‌می‌بینیم‌
همان‌طور‌که‌همه‌از‌کارفرمایشان‌کمی‌
رنج‌بر‌دل‌دارند‌این‌رنج‌به‌صورت‌یک‌ضد‌
قهرمان‌که‌در‌»رستاخیزهای‌ماتریکس«‌
قدرت‌مندتر‌شده‌است،‌به‌لحاظ‌وجودی‌
نه‌به‌لحاظ‌ضدیت،‌نمود‌یافته‌اســت.‌از‌
سوی‌دیگر‌می‌بینیم‌که‌شخصیتی‌مانند‌
ترینیتی‌در‌جهان‌طبیعی‌و‌قابل‌پذیرش‌
برای‌عموم‌صاحب‌خانواده‌اســت‌و‌دژاوو‌

)آشــناپنداری(های‌پی‌در‌پی‌نئو‌باعث‌
می‌شود‌نسبت‌به‌او‌گرایش‌پیدا‌کند‌که‌
هنگامی‌در‌طبیعتِ‌قابــل‌پذیرش‌برای‌
عموم‌به‌یکدیگر‌می‌رســند‌که‌در‌بخش‌
افلاطونی‌داستان‌هم‌دســت‌یکدیگر‌را‌
گرفته‌باشند.‌یکی‌از‌نشانه‌های‌پیشرفت‌
افلاطونی‌در‌راستای‌مدرنیته‌داستان‌این‌
است‌که‌در‌سری‌های‌گذشته‌زایون‌محلی‌
برای‌شکوفایی‌و‌ناجی‌گری‌بوده‌و‌در‌این‌
فیلم‌به‌آیو‌ارتقا‌یافته‌است.‌اگر‌نخواهم‌زیاد‌
توهم‌توطئه‌به‌خرج‌دهم‌می‌توانم‌این‌گونه‌
بگویم‌که‌زایون‌به‌عنوان‌محل‌ظهور‌منجی‌
در‌اسرائیل‌است،‌همان‌طور‌که‌ترینیتی‌
تثلیث‌مســیحیت‌خواهد‌بود‌و‌آیو‌تفکر‌
مدرنیته‌در‌ژاپن‌و‌ظهور‌ناجی‌به‌واسطه‌
مدرنیته‌اســت.‌همان‌طور‌که‌می‌بینیم‌
مورفیوس‌در‌جهان‌افلاطونی‌داستان‌به‌
صورت‌ریزمغناطیس‌های‌حافظه‌دار‌ظاهر‌
می‌شود.‌تکیه‌داســتان‌»رستاخیزهای‌
ماتریکس«‌بر‌این‌موضوع‌که‌حق‌انتخاب‌
توهمی‌بیش‌نیست‌هم‌از‌جهان‌افلاطونی‌
خود‌نشأت‌می‌گیرد.‌جهانی‌که‌هر‌لحظه‌
امکان‌فروپاشی‌آن‌توسط‌یک‌ضدقهرمان‌
قدرتمندتر‌وجود‌دارد‌اما‌همواره‌منجی‌با‌

تجربه‌بیشتری‌عمل‌می‌کند.
  نشانه های ادبی

برخورد‌روانکاو‌نئو‌با‌او‌نمود‌ادبی‌
بســیاری‌دارد‌و‌کنترل‌زمان‌توسط‌او‌و‌
انفعال‌او‌که‌توسط‌قهرمان‌و‌ضدقهرمان‌
داســتان‌اتفاق‌می‌افتد،‌جذاب‌اســت.‌
به‌عنــوان‌مثال‌در‌ســکانس‌های‌پایانی‌
می‌بینیم‌که‌برنامه‌به‌عقیــده‌من‌از‌نظر‌
داستانی‌یک‌باگ‌بزرگ‌است‌و‌پایان‌بندی‌
خوبی‌نمی‌سازد،‌اسمیت‌را‌ابتدا‌در‌قالب‌
ضدقهرمانی‌که‌هدفی‌مشترک‌با‌قهرمان‌
دارد،‌در‌رهایی‌از‌آن‌دزد‌و‌پلیس‌بازی‌رخ‌
داده‌در‌کافه‌یاری‌می‌کند،‌نمایش‌می‌دهد‌
و‌ســپس‌با‌برنامه‌ریزی‌دوباره‌ربات‌ها‌را‌
علیه‌نئو‌و‌ترینیتی‌رو‌می‌کند.‌اما‌بر‌گردیم‌
سر‌بحث‌روانکاو‌و‌نشانه‌های‌ادبی‌داستان‌
که‌مرا‌به‌شــدت‌یاد‌گربه‌سیاه‌ادگار‌آلن‌
پو‌می‌اندازد.‌او‌قدرت‌قابل‌انکسار‌در‌بعُد‌
زمان‌خود‌را‌از‌گربه‌ای‌می‌گیرد‌که‌همواره‌
اطراف‌اوست.‌رابطه‌ادبی‌دوم‌را‌می‌توان‌
در‌ســکانس‌های‌پایانی‌دید.‌هنگامی‌که‌

انســان‌ها‌تبدیل‌به‌ربات‌می‌شوند‌شب‌
از‌بســتر‌بر‌می‌خیزند‌و‌از‌آپارتمان‌های‌

بلند‌در‌خیابانی‌که‌نئو‌و‌ترینیتی‌در‌حال‌
فرار‌هستند‌خود‌را‌پرت‌می‌کنند‌پایین.‌
این‌شــدیداً‌مرا‌به‌یاد‌آدم‌هایی‌می‌اندازد‌
که‌از‌ســاختمان‌پرت‌می‌شــدند‌پایین‌
تنها‌برای‌آنکه‌عکاس‌از‌آن‌ها‌عکســی‌به‌
یادگار‌بگیرد.‌این‌نشانه‌های‌ادبی‌همه‌در‌
راستای‌آفرینش‌تکنولوژیک‌فلسفه‌حرکت‌
می‌کنند‌و‌بیننده‌را‌به‌آن‌نتیجه‌می‌رسانند‌
که‌همه‌چیز‌برنامه‌نویسی‌شده‌است‌حتی‌

دژاوو‌برای‌ما.
  سمبلیک تخیل

با‌برنامه‌نویسی‌و‌علم‌تکنولوژی‌
در‌آینده‌نیازی‌به‌مصرف‌دارو‌نیســت‌و‌
می‌توان‌انسان‌ها‌را‌درمان‌کرد.‌در‌بخشی‌
از‌داستان‌فیلم‌می‌بینیم‌دختری‌که‌با‌نئو‌
در‌ایستگاه‌فرضی‌مترو‌دیدار‌کرده‌است‌
اکنون‌بزرگ‌شــده‌و‌در‌حــال‌یک‌عمل‌
تطبیقی‌سمبلیک‌و‌تخیلی‌است.‌پذیرش‌

ناجی‌بودن‌این‌دختر‌برای‌من‌بیشــتر‌از‌
پذیرش‌ترینیتی‌است‌که‌اکنون‌او‌قدرت‌
پرواز‌یافته‌و‌دیگر‌خبری‌از‌پرواز‌نئو‌نیست.‌
در‌واقع‌نشان‌می‌دهد‌چگونه‌ترینیتی‌را‌
از‌جهانی‌ما‌قبل‌افلاطونــی‌نجات‌دادیم‌
و‌به‌جهان‌افلاطونــی‌آوردیم‌تا‌نئو‌بتواند‌
برای‌بازیِ‌ساخت‌خودش‌که‌در‌داستان‌
این‌فیلــم‌زندگی‌نامیده‌می‌شــود،‌یک‌
پایان‌بندی‌عاشقانه‌داشته‌باشد.‌از‌سوی‌
دیگر‌در‌حیطه‌بندی‌سمبلیک‌داستانی‌
می‌بینیم‌که‌بازی‌با‌زمــان‌و‌فرارویی‌به‌
عنوان‌خروج‌از‌بــازی‌یا‌ماتریکس‌در‌این‌
فیلم‌دیگر‌با‌باجه‌تلفــن‌اتفاق‌نمی‌افتد.‌
در‌حقیقت‌صفر‌و‌یک‌از‌داســتان‌جدید‌
حذف‌شده‌اســت‌و‌جایش‌را‌به‌آینه‌ای‌
داده‌که‌دژاوو‌ایجاد‌می‌کند.‌این‌نشــانه‌
سمبلیک‌در‌داســتان‌به‌عنوان‌زیباترین‌
پیشرفت‌فلسفی‌در‌فیلم‌شناخته‌می‌شود.‌
فکر‌می‌کنم‌لنا‌واچوفسکی‌این‌موضوع‌را‌
فهمیده‌اســت‌که‌در‌زمان‌کنونی‌جوامع‌
به‌طور‌قطع‌به‌یقین‌با‌داده‌های‌رایانه‌ای‌
همراه‌نیستند‌و‌همچنان‌اعتماد‌کافی‌به‌
آن‌ها‌ندارند‌و‌از‌حافظه‌خود‌بیشتر‌کمک‌
می‌گیرند.‌این‌حافظه‌در‌فیلم‌نمود‌آینه‌
یافته‌اســت.‌نئو‌خود‌را‌در‌آینه‌می‌بیند‌
که‌چه‌اندازه‌پیر‌شده،‌ما‌در‌سکانس‌های‌
اولیه‌آینه‌را‌به‌عنوان‌یک‌شیشه‌می‌بینیم‌
و‌مورفیوس‌حتی‌فکر‌می‌کند‌نئو‌را‌دیده‌
اســت.‌آشــناپنداری‌در‌»رستاخیزهای‌
ماتریکس«‌عاملی‌شده‌است‌برای‌هدفمند‌
کردن‌یک‌اکشن.‌از‌نظر‌فلسفه‌زمانی‌فیلم‌
به‌مراتب‌جلوتر‌از‌اثری‌همچون‌»تنت«‌
نولان‌است‌اگر‌چه‌نولان‌مرزی‌میان‌تخیل‌
و‌واقعیت‌نمی‌سازد‌و‌درک‌و‌پذیرش‌آن‌به‌

مراتب‌برای‌مخاطب‌عام‌آسان‌تر‌است‌اما‌
واچوفسکی‌با‌نگاهی‌عمیق‌تر‌اهمیت‌زمان‌

را‌در‌فیلم‌ایجاد‌کرده‌است.
  پرتره زمان

ما‌می‌خواهیم‌در‌ابتدای‌فیلم‌آیو‌
و‌مکان‌داســتان‌افلاطونی‌خود‌را‌نشان‌
دهیم.‌به‌همین‌دلیل‌از‌متروهای‌معروف‌
ژاپن‌شــروع‌می‌کنیم‌و‌بعُدی‌امروزی‌به‌
داستان‌می‌دهیم‌مانند‌آنکه‌همه‌ژاپنی‌ها‌
ماسک‌بر‌چهره‌دارند.‌این‌ماسک‌به‌عنوان‌
نشانه‌ای‌از‌جهانی‌مسموم‌شده‌در‌داستان‌
نمود‌پیدا‌می‌کند.‌جهانی‌که‌حتی‌هوایش‌
هم‌مســموم‌است.‌در‌قســمت‌اول‌فیلم‌
ماتریکس،‌مورفیوس‌به‌نئو‌می‌گوید:‌فکر‌
می‌کنی‌این‌هواست‌که‌تنفس‌می‌کنی.‌
جهانی‌که‌توسط‌ناجی‌نجات‌داده‌می‌شود‌
حتی‌هوایش‌هم‌برنامه‌نویسی‌شده‌است‌
و‌در‌جهان‌افلاطونی‌ماتریکس‌تنها‌زمان‌
وجود‌دارد‌که‌بازگشتی‌به‌عقب‌برای‌آن‌
در‌نظر‌گرفته‌نشده‌است.‌ضد‌قهرمان‌در‌
هوای‌طبیعت‌هم‌نفوذ‌می‌کند.‌به‌عنوان‌
تذکر‌آخر‌این‌نکته‌را‌یادآور‌می‌شــود‌که‌
تنها‌امید‌بازیافته‌نئو‌برای‌آنکه‌همچنان‌
منجی‌جهان،‌بازی‌که‌خود‌ساخته،‌باقی‌
بماند‌عشــق‌اســت.‌انگیزش‌اجتماعی‌
ابرقهرمانی‌که‌قرار‌است‌برگزیده‌همه‌باشد‌
ممکن‌است‌با‌یک‌شکســت‌عاطفی‌فرو‌
بپاشد.‌همه‌فرماندهان‌آیو‌تلاش‌می‌کنند‌
تا‌او‌به‌ترینیتی‌برسد.‌در‌واقع‌نجات‌عشق‌
در‌داستان‌فیلم‌می‌شود‌نجات‌دنیا‌که‌پیام‌
رمانتیکی‌است.‌اما‌همچنان‌به‌عنوان‌یک‌
طرفدار‌پر‌و‌پا‌قرص‌با‌شــخصیت‌مرموز‌
اســمیت‌که‌به‌یک‌باره‌در‌داستان‌حذف‌

شده‌مشکل‌دارم.

فرهنگ‌وهنر
Culture And Art

»منصور« به ارسباران می رود
فارس: باشگاه‌فیلم‌تهران،‌نشست‌‌۵۴۰خود‌را‌به‌
اکران،‌بررسی‌و‌نقد‌فیلم‌سینمایی‌منصور‌با‌بازی‌
محسن‌قصابیان‌که‌هم‌اینک‌نیز‌روی‌پرده‌است،‌
اختصاص‌داد.‌این‌فیلم‌درباره‌امیر‌سرلشکر‌شهید‌
منصور‌ستاری‌است‌و‌برهه‌ای‌از‌زندگی‌آن‌شهید‌

والامقام‌را‌روایت‌می‌کند.
کارشناس‌نشست‌کورش‌جاهد،‌منتقد‌سینماست‌
و‌علاقه‌مندان‌برای‌حضور‌در‌این‌نشست‌می‌توانند‌
به‌فرهنگ‌سرای‌ارسباران‌واقع‌در‌خیابان‌شریعتی،‌
بالاتر‌از‌پل‌سیدخندان،‌خیابان‌جلفا‌مراجعه‌یا‌با‌

شماره‌های‌‌۲۰-‌‌۲۲۸۷۲۸۱۸تماس‌بگیرند.

 راعی تصویربرداری
 »جشن سربرون« را تمام کرد

ایسنا:‌تصویربرداری‌ســریال‌»جشن‌سربرون«‌
بــه‌کارگردانی‌مجتبــی‌راعــی‌و‌تهیه‌کنندگی‌
حسن‌نجاریان‌به‌اتمام‌رســید.‌آخرین‌لوکیشن‌
اصلی‌سریال‌»جشن‌سربرون«،‌شهرک‌غزالی‌و‌
بیابان‌های‌خاوران‌بود‌که‌سکانس‌های‌جنگی‌به‌
مدت‌پنج‌روز‌در‌این‌بیابان‌ها‌ضبط‌شد.‌داستان‌
»جشن‌سربرون«‌این‌چنین‌است:‌بهادر‌کدخدای‌
ایل‌پوسان‌با‌کدخدای‌طایفه‌همسایه‌سرخو‌رقابت‌
و‌مخالفتی‌دیرینه‌دارد.‌مدتی‌است‌آتش‌کینه‌ها‌
خاموش‌شده‌است‌تا‌اینکه‌سرخو‌با‌اعتماد‌به‌نفس‌
به‌خواستگاری‌دختری‌زیبا‌و‌کم‌سن‌و‌سال‌بهادر‌
جهان‌پسند‌می‌آید.‌غافل‌از‌اینکه‌قرار‌است‌مدتی‌
بعد‌جهان‌پسند‌به‌عقد‌پسرعمویش‌درآید.‌بهادر‌
قاطعانه‌با‌این‌وصلت‌مخالفت‌می‌کند.‌زخم‌های‌
کهنه‌سرباز‌می‌کنند.‌هر‌دو‌طایفه‌از‌کدخدای‌خود‌
حمایت‌می‌کنند.‌درگیری‌ابعاد‌بزرگ‌تری‌می‌یابد‌

و‌بهادر‌تلاش‌بزرگی‌را‌آغاز‌می‌کند.

 نمایش »پروانه«
 با حضور بهمن کیارستمی

مهر:‌مســتند‌»پروانــه«‌بــه‌کارگردانی‌بهمن‌
کیارستمی‌با‌حضور‌این‌فیلمســاز‌نمایش‌داده‌
می‌شــود.‌بهمن‌کیارســتمی‌پس‌از‌مســتند‌
»اکسدوس«‌سراغ‌ساخت‌یک‌مســتند‌پرتره‌از‌
پروانه‌اعتمادی‌به‌عنوان‌یکی‌از‌هنرمندان‌برجسته‌
و‌تاثیرگذار‌ایران‌رفت‌و‌این‌مستند‌‌۶۰دقیقه‌ای‌را‌
با‌پژوهش‌علی‌بختیاری،‌پس‌از‌چهار‌سال‌پیگیری‌
برای‌کسب‌رضایت‌پروانه‌اعتمادی‌توانست‌بسازد.‌
او‌تلاش‌کرده‌گوشه‌ای‌از‌تفکر‌و‌نگاه‌این‌نقاش‌را‌به‌

هنر،‌زندگی‌و‌تاریخ‌معاصر‌ایران‌نشان‌دهد.

 شوک به هواداران 
کلدپلی ۲۰۲۵ متوقف می شود

کافه ســینما: گروه‌راک‌بریتانیایی‌»کلدپلی«‌
با‌انتشار‌آخرین‌آلبوم‌در‌سال‌‌۲۰۲۵به‌کار‌خود‌
خاتمه‌می‌دهد.‌کریس‌مارتیــن‌خواننده‌و‌رهبر‌
گروه‌راک‌بریتانیایی‌»کلدپلی«‌روز‌پنجشــنبه‌
‌۲۳دســامبر‌اعلام‌کرد‌این‌گروه‌بعــد‌از‌آخرین‌
آلبومشان‌که‌برای‌سال‌‌۲۰۲۵برنامه‌ریزی‌شده‌
است،‌دیگر‌هیچ‌اثری‌تولید‌نخواهند‌کرد.‌مارتین‌
در‌گفت‌وگو‌با‌بی‌بی‌سی‌گفت:‌آخرین‌کار‌ما‌سال‌
‌۲۰۲۵منتشر‌می‌شود‌و‌بعد‌از‌آن‌گمان‌کنم‌فقط‌
تورهای‌موسیقی‌برگزار‌کنیم.‌کریس‌مارتین‌در‌
این‌گفت‌وگو‌چنین‌تاکید‌کرد:‌شاید‌ما‌با‌هم‌چند‌
همکاری‌انجام‌دهیم‌امــا‌در‌آن‌نقطه‌کلدپلی‌به‌

پایان‌می‌رسد.
اعلام‌این‌خبر‌موج‌ناراحتــی‌و‌اندوه‌را‌طرفداران‌
این‌گروه‌موسیقی‌ایجاد‌کرد.‌گروه‌راک‌انگلیسی‌
»کلدپلی«‌سال‌‌۱۹۹۶شــکل‌گرفت.‌این‌گروه‌
موسیقی‌در‌سال‌‌۲۰۱۹آلبومی‌با‌عنوان‌»زندگی‌
روزمره«‌منتشر‌کردند‌که‌یکی‌از‌قطعات‌آن‌با‌نام‌

»بنی‌آدم«‌از‌شعر‌سعدی‌الهام‌گرفته‌بود.

 شیوه سنتورنوازی معاصر 
به صورت آنلاین منتشر شد

ایلنا: مجموعه‌خنیاگر‌مجموعه‌آموزشی‌سنتور‌
را‌با‌تدریس‌»مهیار‌طریحی«‌آهنگ‌ساز‌و‌نوازنده‌
سنتور‌منتشــر‌کرد.‌با‌تدریس‌»مهیار‌طُرَیحی«‌
مجموعه‌خنیاگر،‌مجموعه‌آموزشــی‌سنتور‌را‌با‌
تدریس‌»مهیــار‌طریحی«‌آهنگ‌ســاز‌و‌نوازنده‌
سنتور‌منتشر‌کرد.‌این‌مجموعه‌شاملِ‌پنج‌سطح‌
است.‌طریحی‌هر‌کدام‌از‌این‌سطوح‌را‌در‌‌۲۰جلسه‌
آموزش‌می‌دهد‌و‌در‌مجموع‌هنرجویان‌از‌ابتدای‌
دی‌ماه‌سال‌جاری‌از‌صد‌قسمت‌آموزش‌این‌ساز‌
بهره‌مند‌شده‌اند.‌مجموعه‌»خنیاگر«‌این‌مجموعه‌
آموزشــی‌را‌تابستانِ‌گذشــته‌ضبط‌کرده‌است.‌
»طریحی«‌شــیوه‌»معاصر«‌را‌برای‌آموزش‌این‌
مجموعه‌در‌نظر‌گرفته‌است.‌»شیوه‌سنتورنوازی‌
معاصر«‌تفاوت‌هایی‌با‌دیگر‌سبک‌های‌سنتورنوازی‌
دارد؛‌همچنین‌به‌دلیل‌اهمیــت‌ویژه‌اتود‌در‌این‌
سبک،‌بخشــی‌نیز‌به‌آموزش‌اتود‌اختصاص‌پیدا‌
کرده‌اســت.‌در‌این‌مجموعه‌مباحــث‌مربوط‌به‌
نوازندگی،‌کوک‌های‌مورد‌استفاده‌در‌نوازندگی،‌
شــیوه‌تدریس‌و‌تفاوت‌های‌آن‌با‌شــیوه‌سنتی،‌
آهنگ‌سازی‌و‌کوک‌های‌مورد‌استفاده‌در‌قطعات‌
نیز‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفته‌است.‌پاساژهای‌سریع‌
و‌در‌هم‌تنیده‌و‌ریتم‌ها‌و‌مضراب‌های‌پیچیده‌از‌
مشخصه‌های‌این‌شیوه‌سنتورنوازی‌است.‌پیش‌
از‌این‌مجموعه‌خنیاگر‌آموزش‌ســنتور‌بر‌مبنای‌
مکتب‌استاد‌پایور‌را‌با‌تدریس‌استاد‌سعید‌ثابت‌
تهیه‌و‌تدوین‌کرده‌بود‌اما‌بنابر‌نیاز‌جامعه‌موسیقی‌
به‌کثرت‌نظرات‌و‌شیوه‌ها،‌خنیاگر‌را‌بر‌آن‌داشت‌
تا‌در‌شیوه‌سنتورنوازی‌معاصر‌نیز‌این‌مجموعه‌را‌

منتشر‌کند.
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اظهار نظر مصطفی کیایی درباره »قاتل و وحشی«بازیگری که با »نیسان آبی« حرص مردم را درآورد!
میزان:‌سیروس‌همتی،‌از‌بازی‌در‌ســریال‌»نیســان‌آبی«‌و‌بازخوردهایی‌که‌پس‌از‌آن‌در‌جامعه‌گرفته‌است،‌صحبت‌کرد.‌
او‌درباره‌احتمال‌حضورش‌در‌فصل‌دوم‌ســریال‌»نیســان‌آبی«‌اضافه‌کرد:‌این‌پروژه‌یکی‌از‌بهتریــن‌لحظات‌من‌در‌عرصه‌
‌بازیگری‌بود،‌به‌شدت‌از‌حضور‌در‌این‌پروژه‌راضی‌هستم،‌این‌سریال‌بازخوردهای‌بسیار‌مثبتی‌برایم‌به‌همراه‌داشت‌و‌مردم‌
در‌هر‌جایی‌که‌مرا‌می‌دیدند‌از‌نقشم‌تعریف‌می‌کردند،‌خوشحالم‌که‌توانســتم‌نقش‌را‌به‌درستی‌بازی‌کنم‌و‌به‌نوعی‌حرص‌
‌مردم‌را‌در‌بیــاورم.‌این‌بازیگر‌تلویزیون‌درباره‌احتمال‌بازگشــتش‌به‌تئاتر‌افزود:‌واقعیت‌امر‌دوســت‌نــدارم‌تئاتر‌کار‌کنم،‌
‌یعنــی‌در‌این‌شــرایط‌کرونایی‌راضی‌به‌این‌اتفاق‌نیســتم،‌کســی‌آلوده‌بــه‌بیماری‌کرونا‌شــود‌هیچ‌وقت‌بــه‌این‌اتفاق

رضایت‌نمی‌دهم.

خبرآنلاین:‌مصطفی‌کیایی‌از‌اعضای‌هیئت‌داوری‌سی‌ونهمین‌جشــنواره‌فیلم‌فجر‌نسبت‌به‌حواشی‌پیش‌آمده‌برای‌فیلم‌
سینمایی‌»قاتل‌و‌وحشی«‌واکنش‌نشان‌داد.‌مصطفی‌کیایی،‌بازیگر‌که‌در‌کنار‌محمد‌احسانی،‌ساره‌بیات،‌مرتضی‌پورصمدی،‌
بهرام‌توکلی،‌نیما‌جاویدی‌و‌سیدجمال‌ساداتیان‌اعضای‌هیئت‌داوری‌سی‌ونهمین‌جشنواره‌فیلم‌فجر‌را‌تشکیل‌می‌داد،‌در‌پستی‌
اینستاگرامی‌نسبت‌به‌حواشی‌پیش‌آمده‌برای‌فیلم‌سینمایی‌»قاتل‌و‌وحشی«‌واکنش‌نشان‌داد.‌او‌در‌این‌پست‌اینستاگرامی‌
نوشت:‌»»قاتل‌و‌وحشی«‌از‌نظر‌قانونی‌مشکلی‌برای‌حضور‌در‌جشنواره‌ندارد‌که‌اگر‌این‌طور‌بود‌دبیر‌سال‌گذشته‌تمام‌تلاشش‌
را‌نمی‌کرد‌که‌فیلم‌را‌برای‌ما‌نمایش‌دهد‌اما‌موفق‌نشد‌چون‌مشکل‌پروانه‌نمایش‌داشت،‌ما‌تا‌روز‌آخر‌هم‌منتظر‌ماندیم‌ولی‌

نشد.‌حداقل‌دبیر‌جشنواره‌که‌قواعد‌جشنواره‌را‌می‌داند.«

احسان‌کرمی‌تصویری‌از‌مارشال‌
منش‌را‌منتشر‌کرد‌و‌همبازی‌شدن‌با‌
او‌را‌تجربه‌بسیار‌شیرینی‌دانست.
منبع: خبرآنلاین

فیلم‌سینمایی‌»لوتریا«‌محصول‌هالیوود،‌به‌کارگردانی‌علی‌عطشانی‌با‌بازی‌برزو‌ارجمند‌و‌جمعی‌
از‌بازیگران‌آمریکایی‌و‌مکزیکی‌در‌مکزیکوسیتی‌کلید‌خورد.

 منبع: سینما روزان

منصور‌ضابطیان،‌مجری‌با‌سابقه‌تلویزیون،‌در‌توضیح‌هم‌زمانی‌حضور‌
زنده‌رشید‌کاکاوند‌در‌دو‌برنامه‌تلویزیونی‌در‌شب‌چله،‌این‌اتفاق‌را‌
به‌تکنیک‌زنده‌نمایی‌منسوب‌کرد‌و‌همراه‌با‌عذرخواهی،‌ناهماهنگی‌

بین‌شبکه‌دو‌و‌شبکه‌چهار‌را،‌دلیل‌این‌رویداد‌دانست.
منصور‌ضابطیان،‌مجری‌»یلدای‌دوصفر«‌که‌شــب‌چله،‌روی‌آنتن‌
شبکه‌دو‌رفت،‌درباره‌حاشیه‌پیش‌آمده‌برای‌این‌برنامه،‌توضیحاتی‌

ارائه‌داد.
در‌بخشی‌از‌»یلدای‌دوصفر«،‌در‌حالی‌که‌آرم‌»زنده«‌بر‌آن‌حک‌شده‌
بود،‌رشــید‌کاکاوند،‌حافظ‌خوانی‌کرد.‌این‌بخش‌از‌برنامه،‌هنگامی‌
روی‌آنتن‌رفت،‌که‌این‌شاعر‌و‌پژوهشــگر‌ادبیات‌فارسی،‌میهمان‌
برنامه‌زنده‌شبکه‌چهار‌تلویزیون‌هم‌بود.‌تصاویر‌و‌ویدئوهای‌حضور‌
زنده‌و‌هم‌زمان‌این‌میهمان‌در‌یک‌لحظه‌در‌دو‌شبکه،‌از‌همان‌شبِ‌
چله،‌در‌فضای‌مجازی‌دست‌به‌دست‌و‌حاشیه‌ساز‌شد.‌به‌دنبال‌این‌
سوتی،‌مدیر‌گروه‌ادب‌و‌هنر‌شبکه‌چهار،‌تاکید‌کرد‌که‌برنامه‌آن‌ها‌

زنده‌و‌»یلدای‌دوصفر«‌شبکه‌دو،‌ضبط‌شده‌بوده‌است؛‌ادعایی‌که‌
رشید‌کاکاوند‌هم‌بر‌آن‌مهر‌تأیید‌زد.

اینک‌چهار‌روز‌پس‌از‌این‌رویداد،‌منصور‌ضابطیان،‌مجری‌»یلدای‌
دوصفر«،‌در‌ویدئویی‌که‌در‌فضای‌مجازی‌منتشــر‌کــرد،‌همراه‌با‌
عذرخواهی‌از‌مخاطبان،‌این‌رویداد‌را‌به‌تکنیک‌زنده‌نمایی‌منتسب‌
کرد‌و‌توضیح‌داد:‌»چند‌دقیقه‌ای‌از‌این‌برنامــه،‌ظاهراً‌باعث‌ایجاد‌
سوءتفاهم‌هایی‌از‌سوی‌برخی‌از‌دوستان‌شــده‌است.‌برای‌من‌که‌
عاشق‌ویژه‌برنامه‌ها‌هســتم،‌»یلدای‌دوصفر«،‌حال‌و‌هوای‌خاصی‌
داشت.‌برنامه‌ای‌که‌رنگ‌شعر‌و‌موسیقی‌داشت‌و‌سعی‌کردیم‌در‌جای‌

جایش،‌فرهنگ‌کهن‌ایرانی‌را‌به‌خودمان‌یادآوری‌کنیم.«
او‌با‌اشاره‌به‌استفاده‌از‌تکنیک‌زنده‌نمایی‌در‌بخش‌حافظ‌خوانی‌برنامه‌
یلدای‌شبکه‌دو،‌تاکید‌کرد:‌»این‌تکنیک‌در‌رسانه‌های‌بسیاری‌از‌نقاط‌

دنیا‌استفاده‌می‌شود‌و‌ما‌هم‌از‌آن‌مستثنی‌نیستیم.«
این‌مجری،‌ادامه‌داد:‌»برای‌برنامه‌هایی‌کــه‌جنبه‌خبری‌ندارند‌و‌

قرار‌نیست‌در‌آن‌خبری‌ارائه‌شود،‌مثل‌همین‌حافظ‌خوانی،‌تکنیک‌
زنده‌نمایی،‌یک‌تکنیک‌خیلی‌عادی‌اســت‌که‌ما‌هم‌از‌آن‌استفاده‌
کردیم.‌البته‌که‌یک‌نوع‌ناهماهنگی‌صورت‌گرفت‌و‌طبق‌خبری‌که‌
دوستان‌در‌شبکه‌چهار‌سیما‌داده‌بودند،‌قرار‌بود‌برنامه‌آقای‌دکتر‌
کاکاوند،‌ساعت‌‌۱۲تمام‌شــود‌و‌در‌نتیجه،‌این‌بخش‌از‌برنامه‌ما‌که‌
حدود‌ساعت‌‌۱۲و‌‌۱۰دقیقه‌پخش‌می‌شد،‌عادی‌جلوه‌می‌کرد،‌ولی‌
این‌اتفاق‌نیفتاد‌و‌همپوشانی‌دو‌شــبکه،‌باعث‌تکدر‌خاطر‌برخی‌از‌

دوستان‌شد‌که‌از‌آن‌ها‌عذرخواهی‌می‌کنیم.«
ضابطیان‌در‌پایان‌گفت:‌»آن‌کلمه‌زنده‌ای‌که‌حک‌شده‌بود،‌طبیعتاً‌به‌
خاطر‌حضور‌همان‌موقع‌بنده‌در‌استودیو‌بوده‌است.‌چون‌استودیوی‌
ما‌در‌خارج‌از‌سازمان‌هم‌بود،‌امکان‌رصد‌کردن‌این‌که‌هر‌دو‌برنامه‌
با‌هم‌پخش‌می‌شوند‌را‌هم‌نداشتیم‌و‌خب‌طبیعی‌است‌که‌اگر‌این‌
امکان‌بود،‌یک‌جابه‌جایی‌صورت‌می‌دادیم‌که‌این‌سوءتفاهم‌پیش‌

نیاید.«

توضیحات منصور ضابطیان درباره سوتی تلویزیون در شب یلدا؛

به خاطر تکنیک زنده نمایی در دو برنامه تلویزیونی بود!

 لنا واچوفسکی این موضوع 
را فهمیده است که در زمان 
کنونی جوامع به طور قطع 

به یقین با داده های رایانه ای 
همراه نیستند و همچنان 

اعتماد کافی به آن ها ندارند


